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پارسا پیروزفر بازیگر فیلم جدید 
درمیشیان شد

گروه هنر: پارســا پیروزفر در فیلم «مجبوریم»  �
رضــا درمیشــیان ایفــای نقــش خواهــد کــرد.  
درحالی کــه پیش تولید فیلم تازه رضا درمیشــیان 
آغاز شده است، پارســا پیروزفر به جمع بازیگران 
ایــن فیلم پیوســت. پیش از این، حضــور فاطمه 
معتمدآریــا در «مجبوریــم» قطعــی شــده بود.  
«مجبوریــم» پنجمیــن فیلم بلند ســینمایی رضا 
درمیشــیان بعد از «بغض»، «عصبانی نیســتم!»، 
«لانتوری» و فیلم به نمایش درنیامده «یواشکی» 
اســت که به تهیه کنندگی رضا درمیشــیان تولید 

می شود.

در حریم جانان 
هم نوایی با نیایش های سنایی

گروه ادب: ادب فارسی با ظهور سنایی غزنوی  �
مســیر نوینی را در پیش گرفت که با میراث عطار 
نیشابوری و مولوی بلخی به تکامل رسید. گنجینه  
بــی زوال ادب تعلیمی و عرفانی فارســی زبانان، 
تجربه هــای نوظهــوری را در مثنوی ها، غزل ها و 
قصاید این شــوریده  غزنه به خــود دید که بدون 
او دانســته نیســت میراث معنوی عطار و مولوی 
در کدام پلــه از ترقی باز می مانــد. یکی از وجوه 
شــخصیت ســنایی در همــه آثــارش، به ویژه در 
ساحت الهیاتی اش، زمزمه های عاشقانه ای است 
که گاه و بیگاه بــا معبود خویش دارد. وی در این 
نوع از اشعار، به ویژه در قالب غزل، بی آلایش ترین 
پیوندها را با مرکز هستی برقرار می کند و با زیباترین 
واژه ها و تصاویر که ریشــه در تربیــت قرآنی وی 
دارد، با پروردگار خویش به گفت وگو می نشــیند. 
چهل وسومین نشست از مجموعه درس گفتارهای 
ســنایی در روز چهارشنبه دوم آبان، ساعت ۱۶:۳۰ 
به تحلیل و بررســی نیایش های سنایی اختصاص 
دارد که با سخنرانی دکتر ابراهیم خدایار در مرکز 
فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، 
خیابان شــهید احمــد قصیر (بخارســت)، نبش 

کوچه  سوم برگزار می شود.

«عرق سرد» در بخش رقابتی 
جشنواره فیلم استکهلم

گــروه هنر: فیلم «عرق ســرد» بــه کارگردانی  �
ســهیل بیرقی به عنوان یکــی از فیلم های بخش 
رقابتی اصلی جشــنواره فیلم اســتکهلم ســوئد 
انتخاب شــد.  بیست ونهمین جشنواره بین المللی 
فیلم اســتکهلم از تاریخ هفتم تا ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ 
(۱۶ تا ۲۷ آبان) در کشــور سوئد برگزار می شود و 
امسال فیلم «عرق ســرد» نماینده سینمای ایران 
در بخــش اصلی ایــن رویداد ســینمایی خواهد 
بــود.  ایــن فیلــم بــه کارگردانی ســهیل بیرقی 
پیش از این در بخش «آینده آســیا» ســی ویکمین 
جشنواره فیلم بین المللی فیلم توکیو نیز پذیرفته 

شده است.  

زیر آسمان فیروزه اي

نگاهی به نمایش «فیل در تاریکی»
ای برادر تو  همه اندیشه ای

ســال ۱۳۵۵ یــا ۵۶، داســتانی پلیســی به قلم  �
قاســم هاشــمی نژاد که تا آن زمان نویسنده خیلی 
شناخته شــده ای نبود، در مجله جوانان رستاخیز به 
صورت پاورقی منتشــر می شد که بسیار مورد توجه 
قــرار گرفت و عــده ای معتقد بودند این نخســتین 
داســتان پلیسی ایرانی است، چون شخصیت هایش 
هویت قابــل لمس و باورپذیری دارنــد. تا آن زمان 
یکی، دو نویســنده با تقلید از داســتان های پلیسی 
خارجی پی درپی کتاب های پلیسی منتشر می کردند 
که آدم هایش ربطی به جامعه ما نداشتند، از جمله 
پرویز قاضی سعید و امیر عشــیری که پرکارترینشان 
بودند. اما داســتان «فیل در تاریکی» هاشــمی نژاد، 
در فضایی واقع گرایانه جریان پیدا می کرد و داستان 
گروهی قاچاقچــی مواد مخدر را بیــان می کند که 
مقــدار قابل توجهی مواد را در تــودوزی و بدنه یک 
اتومبیل بنز جاســازی کرده و این ماشــین وقتی به 
ایران می رســد، در یک گاراژ یا تعمیــرگاه به امانت 
گذاشــته می شود. یادمان هســت که در آن سال ها 
برخــی، به عنوان دانشــجو یا حتی تاجــر به آلمان 
می رفتنــد و آخرین مدل بنــز را می خریدند و از راه 
ترکیــه وارد ایران می کردند و در بــازار می فروختند 
و ایــن برایشــان نوعی کســب وکار بــود. به هرحال 
وقتی بنز مورداشــاره به ایران می رســید، ســروکله 
لاشــخور هایی کــه در پــی تصاحبش بودنــد، پیدا 
می شد و به این ترتیب هاشمی نژاد در دل یک داستان 
پلیسی واقع گرایانه، به نقد اخلاقیات آن روز و روزگار 
می پرداخــت. نکته مهم این بود کــه کارآگاهی که 
مأموریت داشــت ســرنخ این معمای پلیسی را پیدا 
کند، شــیرازی بود و با گویش شــیرین شــیرازی هم 
حــرف می زد. بــه عبارت دیگر هــم او و هم برخی 
دیگر از شــخصیت های ماجرا هویت فردی داشتند 
و شــخصیت بودند، نه تیپ. بعد ها این داســتان به 
صورت مســتقل هم منتشر شد و اواسط دهه ۱۳۶۰ 
هــم زنده یاد نعمــت حقیقی، فیلم بردار برجســته 
ســینمای ایران، تصمیم گرفت به عنــوان کارگردان 
این داســتان را به فیلم تبدیل کند که تا نیمه هایش 
هم ســاخته شــد، اما به دلایلی نتوانســت آن را به 
اتمام برســاند و کارگردان دیگــری پرونده این فیلم 
ناتمام را بســت. حالا و پس از سی واندی سال، گروه 
جوانی از بچه های تئاتر، اقتباس نســبتا آزادی از این 
داســتان را با همان نام در سالن تئاتر مستقل تهران 
بر صحنه برده اند. محمد زارعی به عنوان نویســنده 
و مهرداد مصطفوی در ســمت کارگــردان، این  بار 
ســنگین و دشــوار را بر دوش گرفته اند؛ باری که به 
سرمنزل مقصود نمی رسد؛ چراکه تکلیفشان با متن 
و درون مایه اش روشــن نیســت. می دانیم که اصل 
ماجــرا از مثنــوی مولوی می آید. در داســتان فیلی 
که در تاریکی ایســتاده و عــده ای که تا به حال فیل 
ندیده اند، برای شناســایی وارد آن فضا می شــوند و 
موجود غول پیکر را لمس می کنند. هرکسی با توجه 
به نقطــه ای از بدن فیل که لمس می کند، حیوان را 
به چیزی تشــبیه می کند، ولی هیچ کدام نمی توانند 
حقیقت وجود فیــل را بیان کنند، چون در تاریکی و 
ظلمات اسیرند. بنابراین از بیان حقیقت عاجزند. در 
رمان هاشــمی نژاد تا حدودی این ایده حفظ شــده 
و در آخر هم معلوم نمی شــود حــق با کدام یک از 
آدم هاســت و اصلا صاحب اصلی مواد چه کسانی 
هســتند، اما در ایــن نمایش، بیــان حقیقت، فدای 
ذوق زدگــی نویســنده و کارگردان شــده. به هرحال 
بازآفرینی فضای شــلوغ و خشــن یک تعمیرگاه در 
روی صحنه کار آسانی نیست و انصافا هم کارگردان 
و عواملــش توانســته اند با اســتفاده از چند المان، 
از جمله صندلی اتومبیل، میزانســن های ســاده ای 
را بــه اجرا درآورنــد، اما این دوســتان جوان حتما 
می دانند کــه همه یک نمایــش، طراحی صحنه - 
که خوب هم انجام شــده – یا استفاده از ترانه های 
نوستالژیک قدیمی برای فضاسازی نیست و در کنار 
اینها هدف گذاری و اســتراتژی خیلی اهمیت دارد. 
پرســش من از این دوستان این اســت که نمایشتان 
چــه چیــزی را بیان می کنــد؟ آیا یاد آوری گذشــته 
بی آنکــه دردی از امــروز دوا کند، بــه خودی خود 
ارزشی دارد؟ این روز ها غمخواری برای گذشته دارد 
به یک جریان قوی تبدیل می شــود کــه البته دلایل 
روشــنی هم دارد، اما بیانشــان از حوصله این متن 
خارج است. راســتش من هرچه در ذهنم کنکاش 
کــردم، متوجه درون مایه اثر نشــدم. قرار اســت در 
پس این قصه ما با کدام حقیقت آشــنا شــویم؟ به 
دلیل فقدان ایده و وجه دراماتیک قوی، متأســفانه 
نمایش کمی تا قسمتی ملال آور از کار درآمده است 
و اگر نبــود بازی خــوب بازیگران، به ویــژه ابراهیم 
عزیزی در نقش جلال، مدیر تعمیرگاه، شــاید تحمل 
این یک ساعت واندی دشــوار می بود. طراحی لباس 
(نســرین خرمی) و طراحی گریم (لعیا خرامی) هم 
سروشــکل آدم های دهــه ۱۳۵۰ را کم وبیش خوب 
ترســیم کرده اند. می ماند همان پرسش نخست که 
اجرای این نمایش از کدام ضرورت زمانه ما ناشــی 
می شــود؟ صرف اینکه ما به ســراغ متنی پلیسی و 
البته نوســتالژیک برویم و از ظرفیت های نمایشــی 
آن بهره بگیریــم که کفایت نمی کند. به قول مولانا؛ 
«هســت اندر پس هر قصه ای، نکته بینان را ز معنی 

حصه ای». 

روزنه آبى
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نگاه مصرفــي و روحیه ســوداگرانه کم کم دارد 
همــه ابعاد و شــئونات جامعــه ما را در بــر گرفته 
و تمامــي فضیلت هــا و ارزش هــاي فرهنگي ما را 
تحت الشــعاع خــود قــرار مي دهد. اگــر نگاهي به 
مجلات، بیلبوردهاي تبلیغاتي شــهري و محیطي و 
مســیر جاده ها و اتوبان ها و تبلیغات ریز و درشــت 
پیرامونمان بیندازیم، خواهیم دید که چگونه روحیه، 
ذائقه و سبك زندگي ما دستخوش دگرگوني ها شده؛ 
بي آنکه خود نقشــي در این انتخاب داشــته باشیم. 
بــاري تئاتر از همان آغاز فطــرت خویش در جامعه 
مدنــي آتني یونان بــه دلیل هم شــأني و همپایي و 
همراهي با فلســفه و نقد اجتماعي از منزلت والایي 
برخوردار بوده؛  چنان که ارســطو فیلســوف یوناني، 
تــراژدي  را به عنوان مهم ترین گونــه تئاتري قلمداد 
مي کند و اشاره و تأکید دارد که: سعادت در فضیلت 
است و تراژدي راه رسیدن به فضیلت و رستگاري... . 
تئاتر هنر نخبگان و اندیشمندان است، هنر اندیشگي 
اســت، نوعي تعهد روشــنفکرانه و آرمان گرایانه در 
ذات و ماهیت تئاتر است که مختص جوهري اوست 
و همیــن ویژگي در همــه ادوار به شــکلي فاخر و 

متعهد حفظ شده است. 
در ایــران نیز تئاتــر با همین تعهــد و اعتراض و 

به عنوان مقوله اي اجتماعي و هنري روشنگرانه کار 
خــود را آغاز کرد و همواره با مخاطرات سیاســي و 
اجتماعي و کاســتي ها درگیر بوده و مسیر خود را از 
سایر مقولات اجتماعي و هنري جدا کرده و همچنان 
بر ابعاد هستي شناسانه خود تأکید ورزیده و نسبت و 
تفاوت هاي خود را با هنر فراگیر سینما حفظ و متمایز 
کرده است؛ و در ادوار مختلفي به کمك سینما آمده 
و به عنوان هنر مادر آن را حمایت و پشــتیباني کرده 
اســت؛ اما مدتي اســت که این وامداري و همکاري 
جنبه هــاي عکس به خــود گرفته و برخــی اهالی 
تئاتر بــرای مقبولیت آثار خود ملزم به اســتفاده از 
چهره ها و به قول امروزي ها «ســلبریتي ها» شده اند. 
چنان کــه به اعتبار قانون نانوشــته اي هر کارگرداني 
که جهت اجرا به مدیریت سالن ها مراجعه مي کند، 
در نخستین پرســش با این نکته مواجه مي شود که 
چند چهره معروف سینمایي در آن کار بازي خواهند 

داشت؟!
این امر متأســفانه دیدگاهي است که دارد به یك 
رویه و در نهایت نگاه گیشــه اي منجر مي شود و هم 
تماشــاگران کاذب را به خود معطوف مي دارد و هم 
بعضا نوع کارها را به ســوي نوعي آثــار روزمره که 
کاستي هاي اجتماعي را جبران کند، سمت و سو پیدا 
مي کند و گاه میل به آستراکسیون دارد و در پاره اي از 
موارد همان نگاه مصرفي و سطحي و فاقد اندیشگي 
یعني ترکیــب فیلم و نمایش و موســیقي و ترانه و 
گاه رقص و حرکات موزون حاصل این امتزاج است. 
این ســلیقه و رویه را چه کسانی تبلیغ می کنند؟ این 

منظــر چگونه و از چه زمانی وارد تئاتر شــد؟ دولت 
و نهادهــای هنری متولی چه نقشــی در این ماجرا 
داشته اند؟ شــرایط اجتماعی و فرهنگی چگونه سر 
از «لاکچری»هــای امــروزی درآورد؟ برون ســپاری 
و خصوصی ســازی و نگاه مصرفــی چگونه محقق 
شــد؟ برنامه ریزی در راســتای حفظ و اصالت های 
اســتراتژیک و تئاتری چگونه صــورت می گیرد؟ آیا 
اصلا برنامه و چشــم اندازی در کار هســت؟ یا آنکه 
متولیان نیز بر این موج  ســوار شــده و تن به امواج 
و تلاطم های هنری و اجتماعی سپرده اند! متأسفانه 
حتی گاه اعلام برائت و سلب مسئولیت کرده و خود 
را در شــکل گیری این جریان ســهیم نمی دانند. پس 
طبیعی اســت که تئاتر خصوصــی در آپارتمان ها و 
بیغوله ها و زیرزمین  ها به حیات مختصر خود ادامه 
داده و ناتوان از پرداخت هزینه های اجاره و امکانات 
اولیه اســت. نکته دیگر حضور نوعی رانت خواری و 
مافیاگونه ای اســت که به تئاتر و به ویژه بخش های 
خصوصی نفوذ کرده و دارد تئاتر را با نگاه سوداگرانه 

خود از «هویت و ماهیت» حقیقی تهی می کند.
قیمت های گران بلیت تئاتر اولین شکاف و ایجاد 
فاصله بین مردم و تئاتر اســت. به ویژه در این شرایط 
بحرانی که مردم از تهیه ساده ترین امکانات معیشتی 
زندگی خود محروم اند، اعمال چنین رویه ای تئاتر را 
از ســبد اقتصادی و زندگی مــردم دور خواهد کرد. 
نوع ذائقــه فرهنــگ مصرف گرایانه کــه از فرهنگ 
ســرمایه داری الهــام می گیرد، دیر یــا زود تئاتر را به 
گیشه و گیشه گردانی هدایت خواهد کرد و به کالایی 

مصرفی تبدیل خواهد کرد که تنها برای اقشار مرفه 
و متمول قابل اســتفاده خواهد بــود و هنرمندان نیز 
در خدمت تأمین ســلیقه آنان پیش خواهند رفت و 
در این میــان تئاتر متعهد، روشــنگرانه و ژرف اندیش 
جایی نخواهد داشــت و تجارت غلبه خود را اعمال 

خواهد کرد.
این معضل درست از زمانی آغاز شد که اصطلاح 
«تهیه کنندگی» وارد عرصه شــریف تئاتر شد و همان 
خصلت هــا و ســلیقه هایی که کمابیش در ســینما 
رایج بوده، پا به عرصه تئاتر گذاشــت و کارگردانان و 
نویسندگان را تحت ســلیقه های خود و تأمین گیشه 
قرار داد. بی شــک تهیه کننده همواره به دنبال تأمین 
وجوه مالی و ســرمایه  بیشتر است و برای تحقق آن 
از همــه ارزش ها و فضیلت ها عــدول خواهد کرد و 
در خدمت ســلیقه های مخاطبان و تفنن گرایی میل 

خواهد کرد.
تئاتر گیشــه ای اکنــون دارد بر تئاتــر محتوایی و 
با اصالت غلبــه می کند و هنرمندان این رشــته را با 

خود می برد.
ســوداگرانه،  لاکچری بازی های  ســلبریتی گرایی، 
نبود استراتژی های دقیق و روشن و به مخاطره افتادن 
معیشــت و کار هنرمندان تئاتر همه و همه موجب 
سقوط فضیلت و ارزش های هنر والای تئاتر خواهد 
بــود و اگــر دولت از تئاتــر خوب و اصیــل حمایت 
نکنــد، به زودی این گرایــش تجارت مآبانه تئاتر ما را 
به ســوداگری خواهد برد و قیمت ها روزبه روز بالاتر 

خواهد رفت.

با حضور ستاره اسکندري، رامبد جوان، نوید محمدزاده و احمد مهرانفر

 تهیه کننده هایی از جنس تئاتر

غلبه تئاتر گیشه اي بر تئاتر محتوایی

درباره ۲۰ سالگي دایره گچي قفقازي سمندریان 
اینجا تماشاخانه است

پرده آخر نمایش بود و موســیقي که آغاز مي شد  �
بازیگــران رو بــه تماشــاچي ها آواز مي خواندند و در 
انتها برمي گشتند رو به تابلوی عدالت خانه که وارونه 
از ســقف ســالن اصلي تئاتر شــهر آویزان بود و چند 
لحظه اي ســکوت و ناگهان صداي تشــویق در فضا 
مي پیچید. مهرماه ۱۳۷۷ دقیقا ۲۰ سال پیش، اجراي 
«دایره گچي قفقازي»، به کارگرداني حمید سمندریان؛ 
دایره اي براي اجراي عدالت و دوپاره نشــدن حقیقت. 
چه زود مي گذرند این روزها و سال ها، دوران نوجواني 
بود با آرزوهاي بزرگ و رؤیاهاي شــیرین. روزهایي که 
شــمارش نمي کردیم مبادا زود تمام شوند. روزهایي 
که بعد از مدرســه در ترافیکي که هیچ شــباهتي به 
ترافیک این روزها نداشت به تئاتر شهر با آن ساختمان 
باشــکوهش مي رســیدیم، آن روزها کــه گویي همه 
مهربان تــر بودیــم و نمایش هــا در هتل هاي لوکس 
اجرا نمي شدند. آماده مي شدیم و لباس مي پوشیدیم 
و کنار بســاط چاي عمو اسکندر مي نشستیم و کم کم 
بزرگ تر هــا مي آمدند و در آخر اســتاد و هماي عزیز و 
گاهي هم دکتر علي رفیعي که صحنه اي درخشــان 
طراحــي کرده بود. از همان موقــع صحبت بود براي 
اجراي «گالیله» که هیچ گاه به ســرانجام نرسید. مثل 
همیشه روزها و سال ها به سرعت مي گذرند، چهره ها 
تغییــر مي کنند و دوســتان و آرزوهــاي بزرگمان که 
نمي دانم دوپاره شدند یا نه و استاد که با آرزوي گالیله 
از میان ما رفت و بعد از او همای عزیز و ما ماندیم و...
عکسي که ســیامک زمردي از آخرین اجراي دایره 
گچي برداشــت براي ثبت در تاریــخ و همگي ما که 

صورت هایمان از اشک خیس بود.
لباس هایــم را که عوض کــردم و از پله ها که بالا 
آمدم، براي آخرین بار از لاي در نیمه باز به سالن نگاهي 
انداختم. استاد روي صندلي به تنهایي نشسته بود، به 
صحنه خیره شــده بود و بچه هاي ســالن دکور ها را 
از هــم باز  و تخته چوب هــا را از هم جدا مي کردند و 

نورهاي درخشان را یکي یکي خاموش.

یاد

اوژن حقیقی

 احمد طالبى نژاد

 دکتر اردشیر صالح پور

رضا آشــفته: پس از تهیه کنندگي بازیگــران معروفي مانند رامبد جوان، 
نویــد محمــدزاده و احمــد مهرانفر در تئاتر، این بار ســتاره اســکندري 

تهیه کنندگي نمایش «خانه برناردا آلبا» را عهده دار شد.
اینکه بازیگري در ســینما و تلویزیون چهره بشود و خود پیش از اینها 
بازیگر تئاتر بوده، حالا بخواهد به خانه اش برگردد، بســیار گیراتر خواهد 
بود از اینکه بازیگران ســینما صرفا براي فروش بیشتر جذب تئاتر شوند. 
بازیگــر تئاتــر از جنس تئاتر اســت و مي تواند در این بازگشــت در مقام 
تهیه کننده با برآورده کردن انتظارات مالي حضور مؤثري داشــته باشــد، 
چــون همچنان بنابر آگاهي و شــناخت از هنر تئاتر که بســیار فرهیخته 
اســت، تئاترها به صحنــه خواهند آمد و درکل بــا افزایش این بازیگران 
تئاتري این ماجــراي تهیه کنندگي تبدیل به جریانــي معقول تر و پذیراتر 

براي فضاي تئاتر خواهد شد.
ستاره اسکندري

ســتاره اســکندري که نزدیک به دو دهه به عنوان بازیگر با دکتر علي 
رفیعي همکاري داشته اســت، تهیه کنندگي نمایش «خانه برناردا آلبا» 

را عهده دار شد.
ســتاره اسکندري، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون، از جمله بازیگران 
باســابقه تئاتر است که در نمایش هاي «در مصر برف نمي بارد»، «رومئو 
و ژولیت»، «شــازده احتجاب» و «شــکار روباه»، به کارگرداني دکتر علي 

رفیعي، به ایفاي نقش پرداخته بود.
اســکندري در جدیدترین اثر رفیعي با عنوان «خانــه برناردا آلبا» در 
مقــام تهیه کننده حضور دارد و البته ایــن حمایت از کار دکتر رفیعي که 
بیش از ۵۰ دهه در تئاتر ایران حضور پررنگ و مؤثر داشته است، مي تواند 
حرکتي شایسته تلقي شود. شاید این روالي باشد که باید همچنان به آن 

امیدوارانه تر نگریست.
روح االله زندي فرد نیز مدیر تولید «خانه برناردا آلبا» و ســامانه «ایران 
نمایش» بــا مدیریت محمدحســین توتونچیــان، ســرمایه گذار این اثر 

نمایشي است.
«خانه برناردا آلبا»، اثر فدریکو گارســیا لورکا، از آذرماه سال جاري در 

تالار وحدت روي صحنه خواهد رفت.
رامبد جوان

پس از بازیگري و کارگردانــي، «رامبد جوان» تهیه کنندگي در تئاتر را 
در سال ۹۳ تجربه کرد.

او تهیه کنندگــي نمایش «مثل شــلوار جین آبــي» را برعهده گرفت. 
ایــن نمایش به نویســندگي و کارگرداني و بازي «احســان گودرزي» در 
تماشــاخانه «آو» اجرا  شد. این اثر در سال ۹۲ نمایش برگزیده چهارمین 

دوره فستیوال «مونولیو» شد. 
احمد مهرانفر

احمد مهرانفر براي نخستین بار تهیه کنندگي نمایش «ادیپ افغاني» 
را در تابستان ۹۷ برعهده گرفت.

تــالار مولوي از ۳۰ مرداد امســال، میزبان نمایــش «ادیپ افغاني»، 
نوشــته احمــد مهرانفر بود. مهرانفر که تابســتان امســال را با نمایش 

«درباره آقاي ف» در دو تماشــاخانه پالیز و ایرانشــهر ســپري کرده بود، 
در ادامه به ســراغ متني از خود رفت که در آن مجتبي پیرزاده و پریســا 

هاشم پور ایفاي نقش مي کردند.
این نمایش کارگردان نداشت و سرپرستی گروه برعهده مجتبي جدي 

است که طراحي صحنه و لباسش را هم عهده دار بود.
نوید محمدزاده

نویــد محمــدزاده کــه در این دو، ســه ســال اخیــر در بســیاري از 
جشــنواره هاي داخلي و خارجي خوش درخشــیده و جوایز متعددي را 
دریافت کرده اســت، از ســال گذشــته به عنوان تهیه کننده در تئاتر دارد 

فعالیت مي کند.
نمایــش «زندگي در تئاتــر» به قلم دیوید مامــت و ترجمه داریوش 
مؤدبیــان و کارگرداني محمد برهمني، پیش تر در بهار ۱۳۹۳ در ســالن 
استاد انتظامي خانه هنرمندان روي صحنه رفته بود. این نمایش برگزیده 
بهترین کارگرداني و بهتریــن بازیگري مرد و کاندیدای طراحي صحنه از 

شانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهي ایران است.
این نمایش با تهیه کنندگي نوید محمدزاده در ســالن شــماره ســه 
پردیس تئاتر شــهرزاد روي صحنه رفت. محمــدزاده خود آن روزها در 
نمایش «پچپچه هاي پشت خط نبرد» در شهرزاد بازي مي کرد و درواقع 
در مقام یك بازیگر تئاتر همچنان بر فعالیت هنري اش صحه مي گذاشت 
و از آن سو نیز تأکید مي کرد که مي تواند به عنوان کسي که داراي سرمایه 
اســت، به یك وظیفه دیگر در این هنر فرهیختــه بپردازد و به ویژه براي 
گروه هاي جوان که بیش از دیگران نیازمند حامي هســتند، نقش مؤثري 

را ایفا کند.
آن تهیه کنندگي انــگار که مورد رضایت نوید محمدزاده واقع شــد، 
چون نمایش پرمخاطب «زندگي در تئاتر» با بیش از ۷۰ اجرا تماشاگران 
تئاتــر را جذب خــود کرد، بنابراین امســال هم دو کار دیگــر را در مقام 

تهیه کننده مورد حمایت قرار داد.
«پا»، نمایش برگزیده نخســتین جشنواره تئاتر شــهرزاد، از ۱۴ مرداد 
در پردیس تئاتر شــهرزاد اجرا شــد. نمایش «پا»، بــه کارگرداني آرمین 
حمدي پور، از شــیراز که در نخســتین جشنواره تئاتر شــهرزاد به عنوان 
نمایش برگزیده انتخاب شــد، بــا تهیه کنندگي نوید محمــدزاده امکان 

حضور در تهران را یافت.
نگیــن تهمتن، پویــان فریدوني، فــرزاد نامور، حانیــه رضایي و رعنا 

شبانکاره در این نمایش به ایفاي نقش پرداختند.
همچنیــن نمایش «عنــد از مطالبه» به کارگرداني ســامان خلیلیان 
و تهیه کنندگــي نویــد محمــدزاده از ۲۵ مهر در پردیس تئاتر شــهرزاد 
اجرا شــده اســت. این نمایش امســال در شــهریورماه در تالار قشقایي

 نیز اجرا شد.
طبق برنامه ریزي هاي انجام شــده قرار است این نمایش ۳۰ شب در 
پردیس تئاتر شــهرزاد اجرا شود. این نمایش مضموني اجتماعي دارد و 
به موضوع آسیب شناســي جنگ مي پردازد، تهیه کنندگي این نمایش بر 

عهده نوید محمدزاده و نویسندگي آن بر عهده مرتضي شاه کرم است.

این اثر روایتگر قصه جماعتي اســت که چشــم انتظار رسیدن خبري 
هســتند؛ این خبر مي تواند زندگي آنان را دســتخوش تغییرات عمده اي 
کند. چشــم به راهي بــرای این اتفاق همه را براي ســریع تر رســیدن به 
مقصودشان در یک رقابت محترمانه و سبقت از یکدیگر قرار داده است.
پــروا آقاجاني، ابتســام بغلاني، جــواد پولادي، آتیه جاوید، حســام 
خلیل نژاد، محمد زوار بي ریا، مرتضي شــاه کرم، الهه شه پرســت، احمد 
صمیمي، ســلمان فرخنده و سیدعلي موسویان بازیگراني هستند که در 

این نمایش به ایفاي نقش مي پردازند.
پیامد

حضــور بازیگــران تئاتري کــه در دنیاي تصویر صاحب  نام و نشــان 
شده  اند، می تواند بیان کننده این باشد که حالا آن قدري سرمایه دارند که 

بتوانند در تئاتر حضور پررنگي داشته باشند.
در سال هاي اخیر مسیر تئاتر براي ورود به گردونه درآمدزایي و گیشه 
هموار شــده و این امر باعث شده بســیاري از نمایش هاي روي صحنه، 
بتواننــد علاوه بر اینکــه از عهده هزینه هــاي تولید و گــروه برمی آیند، 

درآمدزایي نیز داشته باشند.
همین درآمدزایي و بازگشــت ســرمایه مي تواند یکــي از علل ورود 
تهیه کنندگان و گاهي ســرمایه گذاران ناآشنا به تئاتر باشد؛ اما این ورود از 
دیدگاه برخي از کارگردانان تئاتر، مي تواند آســیب هایي را هم براي بدنه 
تئاتر به دنبال داشته باشد. رفتن به سمت تئاتر تجاري، پایین آمدن کیفیت 
نمایش ها، تحت ســیطره قرارگرفتن گروه نمایشــي و حتــي کارگردان، 

خارج شدن تئاتر از مسیر فرهنگ سازي از جمله این آسیب هاست.
این گــروه منتقد اعتقاد دارند کــه مدیران تئاتري بایــد جلوي ورود 
تهیه کنندگانــي را که در این عرصه مهارتــي ندارند بگیرند. این در حالي 
اســت که مدیــر مرکز هنرهاي نمایشــي ورود کل نهــاد اجتماعي تئاتر 
و صنــوف تئاتــري را در این موضــوع ضروري خوانده و معتقد اســت 
تهیه کننده تئاتر براي رشــد اقتصادي و حتي کیفي نمایش ها مؤثر است، 
اما به شــرطي که تهیه کننده آشــنا به تئاتر و بخشــي از گروه نمایشــي 
باشــد؛ بنابراین بازیگــران تئاتري بهتر از هر کســي مي تواننــد در مقام 
تهیه کننــده فعالیت کنند چون مي داننــد که در تئاتر نباید بیش از حد بر 
وجوه تجاري اش تأکید کنند و این هنر در صورت تجاري شــدن از حالت 

فرهیختگي و تولید اندیشه تهي خواهد شد.
تهیه کننده نقش مهمي را در صنعت ســینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون 
دارد. به عنوان یک تهیه کننده کار اصلي شــما با بخش عملي و تجاري 
پروژه در ارتباط اســت و مســئول تهیه و تدارک ابزار و شرایط مورد نیاز 
برای کارگردان و بازیگران هســتید و کارگــردان و بازیگران به جنبه هاي 
خلاقانه و هنري کار مي پردازند. اما کســي که خود بازیگر تئاتر اســت و 
از مفهــوم حقیقي کارش آگاهی دارد، مي داند که نمي توان هر چیزي را 
بــر تئاتر تحمیل کرد و بایــد در کل اصالت هاي تئاتري را در رودررویي با 
مخاطب حقیقي اش که براي لذت معنوي پا به تماشاخانه ها مي گذارد، 
در نظر گرفت نه اینکه تك سویه به هواي درآمدزایي و سودآوري هر چیز 

غیرمنتظره اي را به گروه هاي تئاتري تحمیل کرد.


